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استیصال و ترس

من در فاصله ای بســیار نزدیک روبه روی مردانی  �
ایســتادم که از طالبان گریخته بودند. در چشــم های 
بسیاری از آنها ترس، نگرانی و استیصال موج می زد. 
آنها در حالی کــه لباس های نظامی ضخیم به تن و 
پوتین به پا داشــتند، روزهای طولانــی بود که در آن 
شرایط قرار داشتند. آنها فقط یک چیز می خواستند؛ 
اعطای پناهندگی برای خود و خانواده هایشان که در 
افغانســتان و در خطر مرگ قرار داشتند. من مطمئن 
بودم کشور من ایران، به دلایل بسیاری امکان پذیرش 
آنها را نخواهد داشــت. آنها تعدادی خانواده عادی 
و نزدیک به ســه  هزار افسر و ســرباز نظامی بودند. 
از میان آنها فقط تعداد کمی خواســتار برگشــت به 
افغانســتان بودند. هم قطاران آنهــا، افرادی را که با 
آســودگی مایل به بازگشــت بودند، پنهانی نفوذی 
طالبان معرفی می کردند. امــا دیگران به طور جدی 
می خواســتند بماننــد و می گفتنــد اگر ایــران ما را 
نمی پذیرد، ما را به یک کشور مسلمان دیگر بفرستید. 
اما همــه آنها یک روز صبح بــا اتوبوس هایی که در 
جلوی اردوگاه بود، به افغانستان برگردانده شدند. روز 
قبل نمایندگانی از ســازمان ملل و ظاهرا با وساطت 
فرســتادگانی از طالبان، با این گروه از نظامیان دیدار 
و به آنها امان نامه می دهنــد و همراه با تجهیزات و 
ادوات جنگی خود به افغانستان بازگردانده می شوند. 
من نمی دانم سربازانی که در آن روز با آنها مصاحبه 
داشتم، هنوز زنده اند یا نه، اما رنج مشترک عمیقی که 
در آن چند روز در آن با هم ســهیم بودیم، چنان تلخ 

است که هرگز فراموش نخواهد شد. 
*بخشی از سخنرانی در جمع نمایندگان پارلمان استرالیا

همسایه ها آکادمى

متأسفانه یک بار دیگر جامعه پزشکی در اوج بحران 
کرونا باید به مسئله سربارشده طب سنتی بپردازد. این به 
آن معناست که با بی اعتمادی مردم به دانش به واسطه 
تبلیغات سنتی، مراجعات دیرتری صورت خواهد گرفت 
که ســرباری خواهد بــود برای کادر درمــان و به  علاوه 
بی تردیــد این اظهارات به اجتناب از واکســن هم که به 
صورت یک معضل بین المللی درآمده، خواهد افزود و 
بنابراین وقت و انرژی بســیاری هم از جامعه پزشکی و 
رسانه های آن که متعهد به مقابله با مشکلات هستند، 
صرف مجادله با طب سنتی خواهد شد. معلوم نیست 
معتقدان به تأثیر برخــی معجون ها و درمان ها به جای 
تحقیقــات معتبر روی پیشنهاداتشــان و انتشــار نتایج 
مطالعات چرا این قدر بــه تأیید و حمایت دولتی متکی 
هســتند و چرا این قــدر طبل حمایت از طب ســنتی را 
می زنند.؟ اصلا حمایت از یک نوع طب به چه معناست؟ 
آیا تجویز و اعتماد این همه پزشــک بسته به تأییدات و 
مصوبات دولت اســت یا آخرین مقالات چاپ شــده در 
مجلات معتبر دنیا؟ چه کســی مانــع تحقیق یک ماده 
خاص (بــا رعایت آخریــن موازین علمــی و اخلاقی) 
در درمان کرونا شــده اســت؟ این همه مرکز تحقیقات 
ســنتی و غیرســنتی برای تحقیق و چاپ مقاله واقعی 
کفایت نمی کند؟ چرا برای درمان بیماری های مختلف 
و به خصوص کرونا با رعایت موازین تحقیق بین المللی 
جامعه جهانی را مخاطب قرار نمی دهید؟ مگر بحران 

کرونا یک بحران جهانی نیست؟ مگر تولید دارو برای دنیا 
یک رکورد بی ســابقه با درآمد سرسام آور و یک خدمت 
انسانی بزرگ نیست؟ نکند در این بحران کرونا که ملت 
محروم از واکســن هر روز چند صد کشته می دهد، شما 
هم قرار اســت با کمــک دولتی که در انجــام وظایف 
خود بازمانده ســر به کار منافع خود بگیرید؟ می گویند 
در درمان هــای طب جدیــد هم بــرای کرونا قطعیتی 
وجود ندارد. باورکردنی نیســت که چگونه ممکن است 
گروهی تأثیر عظیم دانش طب از طریق تولید واکســن 
و تولیــد داروهای مختلــف و پدیدآمــدن پروتکل های 
درمانــی متفاوت و حتــی فاصله گــذاری اجتماعی را 
نبینند؟ راستی جایگاه ویروس در سنت های ما کجاست؟ 
می گویند ســازمان بهداشــت جهانی هم در مورد طب 
سنتی بیانیه داده است. نمی گویند چگونه ممکن است 
سازمانی که به ســلامت در سطح دنیا می پردازد، آنچه 
را درمانگــران تمام دنیا از هند و بنگلادش تا پرو و زامبیا 
انجام می دهند، در نظر نگیرد و برای آن برنامه نداشــته 
باشد؟ مناطقی از دنیا که توان اقتصادی و فرهنگی برای 
مظاهر طب مدرن ندارند و حیطه شــمن ها و جادوگران 
و بسیاری رفتارهای خطرناک هستند. چگونه می توان از 
واقع بینی سازمان بهداشت جهانی این طور نتیجه گرفت 
که ما هم به گذشته برگردیم، علی رغم این همه دانشگاه 
و فارغ التحصیل مدرن، برای عطاری ها دانشکده درست 
کنیم و هر آنچه غیرعلمی در سراسر دنیا هست از چینی 
گرفته تا مکزیکــی و آفریقایی همه را مــورد تأیید قرار 
دهیم. آیا تحقیقات ویژه برای اثبات طب سنتی ایرانی به 
معنای تحقیقات ویژه برای طب سنتی چینی، آفریقایی 

و... نخواهد بود؟
* عضو هیئت مدیره سازمان جهانی سکته مغزی

باز هم شبه علم و کووید

نور نوشت خانه هاى قدیمى و تاریخى در بافت فرسوده پامنار که فراموش شده  و به پاتوقى براى معتادان تبدیل شده اند. عکس: فروغ طاهرخانى، باشگاه خبرنگاران جوان

زمین سبز

شکار تحفه ای است که از دوران غارنشینی به دنیای 
مدرن رســیده و اکنون یکــی از چالش های جدی عصر 
جدید شــده است. شاید درست باشــد که نیاز ها و طرق 
مرتفع کــردن آنها به همراه لباس ها و تفکر انســان ها و 
حتی شــیوه زندگی شان تغییر کرده است، اما گویا برخی 
همچنان فیلشــان یاد گذشــته کرده و مانند انسان های 
اولیه و دوران پارینه ســنگی تمایل دارند برای پیداکردن 
غذا و شــکارکردن و شکارنشــدن، تحرک بالایی داشــته 
باشند، در چشم به هم زدنی از درختی پایین آمده و برای 
کمین در داخل سوراخ صخره ای مخفی شوند و از آنجا 
با اســحله گرم حیــوان بی گناهی را در زیســتگاهش از 
زندگی محروم کنند. البته نه مانند اجدادشان که از سلاح 
ســرد، دفاع و حمله رودرروی مردانه با حیوان استفاده 
می کردند، بلکه با ســلاح گرم و در کمین، بی گناهی را از 
پای درمی آورند. البته درست است که شکل رفتارها هم 
تغییر کرده اما گویا ذات رفتارها دچار دگرگونی نشده اند، 
چراکه دوران پارینه سنگی شــکارچیان از جیغ زدن برای 
برقراری ارتباط با سایر شــکارچیان استفاده می کردند و 
امروز از تلفن های همراه، یا در آن دوران دوست داشتند 
قبل از شکار تصاویر حیات وحش را سنگ نگاری کرده و 
با ابزار شکارشان شکار را تمرین کنند و بعد از شکارشان 
نیز تصویــر حیوان شکارشــده را بــرای قدرت نمایی به 
دوستانشــان با حکاکی بــه نوعی ثبت کننــد. امروز نیز 
شــکارچیان که به غرض و فعالیتشان رجوع کرده اند، با 
اســتفاده از موبایل و ابزارهای اجتماعی صحنه شکار را 

لایــو می گیرند و برای قدرت نمایی با شکارشــان عکس 
می گیرند و دست به دست چرخانده و برای دوستانشان 

قدرت نمایی می کنند.
آن روز که نه علمی بود و نه خبر از پیشــرفت علمی 
و شــکار صرفا منشــأ تهیه آذوقه و برطرف کــردن نیاز 
بود و درمان گرســنگی، قطعا نه روان شناســی معنایی 
داشــت و نه روان پزشکی، اما امروز شــرایط به گونه ای 
دیگر اســت؛ چراکه دیگــر درصد پایینی از شــکارچیان 
برای رفع گرسنگی شــکار می کنند و مؤلفه شکار از نیاز 
تبدیل به تفریح، لهو و لعب و دلالی گوشــت شده است؛ 
کشــتار حیوانات و لذت بردن از آزار جانداران دیگر و این 
یعنی مؤلفه های بروز بیماری اختلال ســلوک یا اختلال 
شــخصیت ضداجتماعی یا استفاده بیجا و بیش ازحد از 
مکانیســم دفاعی جابه جایی که هر یک به عنوانی یا به 
شــکلی در روح و روان شکارچیان رســوخ کرده است. 
شــکارچیان مبتلا به اختلال ســلوک کــه زمینه ژنتیکی 
این بیماری را دارند، عمدتا پرخاشــجو و خشن هستند و 
به صورت غیرعادی از آزار و شــکنجه موجودی از خود 
ضعیف تر لذت می برند و تمایل به دروغ گویی، دزدی، آزار 
و اذیت و شکنجه دارند؛ اما آنهایی که اختلال شخصیت 
ضداجتماعــی دارند، نبود وجدان در ذهن و افکارشــان 
رخ نمایــی می کند، همدل نیســتند و احساســات هیچ 
موجــودی را درک نمی کنند و حقیقت را پنهان و عموما 
بزرگ نمایی می کنند و دسته آخر آنهایی هستند که اختلال 
استفاده بیجا و بیش ازحد از مکانیسم دفاعی جابه جایی 
دارنــد که با اســتفاده از فرایندهایی ذهنی خواســته ها 
و درونیــات خــود را با محیــط تطبیق می دهنــد؛ برای 
مثال، غرایز پرخاشــگرانه خود را به سمت فعالیت های 
ورزشــی رزمی سوق می دهند و خشونت های خود را در 

آزاررساندن یا کشتار حیات وحش بروز می دهند!

برگردیم به همان دوران پارینه ســنگی و غارنشــینی 
که نه دامداری بــود و نه دامپروی و فرض کنیم به جای 
ســنگ های صیقل یافتــه و ابزارهــای ابتدایی، کشــتن 
حیات  وحش برای بقا بود و برای مثال تنها در کشــوری 
مثــل ایران امروز حــدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار اســلحه 
مجاز وجود داشــت و نزدیک بــه ۱۰۸ میلیون گلوله که 
شــکارچیان بر بدن حیات  وحش فــرود آورند؛ آیا چیزی 
از نســل طبیعت و محیط زیســت برای بشر امروز باقی 
می مانــد که با اکســیژنش تنفــس کنند و بــا آب های 

جاری اش سیراب شوند؟
شــاید اگر اجدادمان در همان غارها می دانســتند 
میلیون ها ســال بعد قرار است بشری بیاید که بخشی 
از محل زندگی حیات  وحش را به قصد انتفاع تســخیر 
کند و با عوام فریبی و با شــعار افزایش جمعیت حیات  
وحش از طریق تصویــب قوانین، قرق های خصوصی 
به  وجود آورده و از ســهم اراضی ملی مردم کم کرده 
و از ۲۲ هزار تا ۶۰ هزار دلار برای هر شــکار با اســلحه 
ســودآوری کند، هرگــز خودش به محیط زیســت این 
مجــال را نمــی داد تــا ذره ذره آب شــدنش را آن هم 
بــا مجوز های قانونــی ببیند؛ چراکه شــاید برای او که 
ســاعت ها و روزها درپی شــکار حیوانات بــرای بقا با 
روزگار در نبرد بود، مایه شرمســاری بود که در طبیعت 
برای فریب حیات  وحش قرقی ایجاد کند و در آن قرق 
آبشخور ســاخته و علوفه دستی پخش کند تا حیوانی 
از همه جا بی خبر، گرســنه و تشنه در گرما و سرما برای 
بقای خود به آنجا پناه آورده و هنگام نوشیدن جرعه ای 
آب یا جویدن غذایی، گلوله ای نصیبش شود تا لبخندی 
از سر غرور بر رخساره فردی بنشیند و دسته و جمعیتی 
از حیات وحش بی پناه و ســرگردان در این طبیعت به 

دست آن جاندار دوپا سرخورده شود.

در آتشى که افروختى خودت خواهى سوخت

زیر آسمان جهان

نجات بیش از  ۵۰۰ پناهجوی سرگردان
صدها مهاجر ســوار بر قایق ماهیگیری فرســوده 
در جزیره لامپدوســا در ایتالیا نجات یافتند. کشتی های 
گارد ســاحلی ایتالیا ۵۳۹ مهاجر را از قایق ماهیگیری 
کــه در حال حرکت بــه جزیره لامپِدوســا بود، نجات 
دادند. شــمار مهاجرانی که روز شــنبه ۲۸ آگوســت 
نجات یافتند، یکی از بالاتریــن ارقام ورودی مهاجران 

در یــک روز به ایــن جزیره در ایتالیا بوده اســت. زنان 
و کودکان از جمله سرنشــینان این قایــق بودند. گفته 
می شــود بعضی از این مهاجران کــه از طریق دریای 
مدیترانه از لیبی می آمده اند، دســت به خشونت هایی 
زده اند. مقامات قضائی ایتالیا تحقیقات خود را درباره 
اینکه چه حوادثی احتمالا رخ داده، آغاز کرده اند. آلیدا 
سِراکیِیری از «پزشــکان بدون مرز» گفته است به نظر 

می رسد شماری از مهاجران که در لیبی منتظر قایق به 
مقصد اروپا بوده اند، مورد حمله فیزیکی قرار گرفته اند. 
به گزارش رسانه های محلی، بازرسان در حال بررسی 
این احتمال هســتند که مهاجرانی در لیبی اشــتباهی 
زندانی شده باشند. دو کشتی گارد ساحلی و یک قایق 
گمرکی متعلق به پلیس جنایات مالی ایتالیا، به انتقال 

مهاجران به جزیره لامپدوسا کمک کردند.

 سعید نبى
 مستندساز محیط  زیست

اتفاق

ســان: خودروی بی ام و تــام کروز، بازیگر سرشــناس 
هالیوود، هنگام فیلم برداری در بیرمنگام انگلستان به 
ســرقت رفت. این بازیگر در این شــهر در حال ساخت 
هفتمین قسمت از مجموعه مأموریت غیرممکن بود. 
روزنامه «سان» ادعا کرد این خودرو از مقابل درِ «هتل 
گراند» درحالی که کالاهایی با ارزش چند هزار پوند در 

آن بود، به سرقت رفت.

سرحان سرحان، شــهروند فلسطینی تباری  دویچه وله: 
که رابــرت کندی، نامزد پیشــتاز انتخابات ســال ۱۹۶۸ 
آمریــکا را بــه قتل رســانده بود، بر اســاس رأی کمیته 
عفــو مشــروط ایالــت کالیفرنیــا می تواند آزاد شــود. 
رابــرت کنــدی بــرادر جان اف کنــدی بود و ســرحان 
را  او  اســرائیلی اش  مواضــع  خاطــر  بــه  ســرحان 

به قتل رساند.

یورونیوز: پارلمان اســتونی برای برگزاری یک انتخابات 
غیرعــادی آمــاده می شــود؛ قرار اســت روز دوشــنبه 
نماینــدگان پارلمان بــه نامزد مدنظر خــود برای مقام 
ریاســت جمهوری این کشــور رأی دهند؛ امــا تنها یک 
نامزد برای این رأی گیری حاضر است. درحال حاضر آلار 
کاریس ۶۳ ســاله، مدیر موزه ملی اســتونی، تنها گزینه 

پارلمان برای ریاست جمهوری است.

ایندیپندنت: مهدی حسن در مصاحبه ای از ایلهان عمر 
پرسید آیا رئیس جمهور آمریکا با تعهدش به پایان دادن 
به ۲۰ ســال جنگ در افغانســتان او را «شــگفت زده» 
کرده اســت؟ عمر پاســخ داد: او مطمئنــا چنین کاری 
کرده اســت. سطح خارج ســازی که این دولت توانسته 
اجــرا کند، واقعــا الهام بخش بــوده و کاری مهم دارد

 انجام می شود.

رویترز: ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، در دیدار 
با رهبران پروتستان گفت: من برای آینده ام سه گزینه 
دارم، «بازداشت، کشته یا پیروز انتخابات شوم». البته 
گزینه اول غیرممکن است و هیچ کس روی زمین من 
را تهدید نمی کند. در اکثر نظرســنجی ها بولسونارو 
در جایگاه دوم پس از لوئیس ایناســیو لولا دا سیلوا 

قرار دارد.

بی بی ســی: ظریفه غفاری، دختر جوانی که شهردار 
میدان  شــهر، مرکز ولایت میدان وردک بود، توانســت 
از افغانســتان خارج شــود. هنگام فتــح کابل او که 
اصالتی کابلی دارد، در این شــهر بــود و در اتومبیلی 
پنهان شــد تــا از دســت نیروهــای طالــب در امان 
باشــد و حالا خبــر داده که با خانــواده اش به آلمان

 رسیده است.

تحلیل

بعد از ظهور مجدد طالبان در افغانســتان اکنون 
نگرانی عمده برای وضعیت زنان این کشور است که 
بار دیگر زندگی شــان را تباه شــده و دستاوردهایشان 
را برباد رفتــه می بیننــد. این البته بار اول نیســت که 
وضعیــت و حقوق زنان افغانســتانی در ســقوط و 
ظهور حکومت ها قربانی می شــود. مروری بر تاریخ 
صد ســال گذشته افغانســتان فراز و فرود وضعیت 
زنان را آشــکار می کند. اصلاحات دوره امان االله خان 
که شامل آموزش زنان، تأسیس شفاخانه زنان، کشف 
حجاب (با پیشــاهنگی ثریا همســر امان االله خان)، 
غیرقانونی شــدن چندهمســری، حداقل سن ازدواج 
۱۸ سال و راه اندازی نشــریه می شد، با روی کارآمدن 
حبیــب االله کلکانی (بــا تفکری نزدیک بــه طالبان 
امروز) لغو شــد. با برآمدن نادرشاه و اوایل حکومت 
محمدظاهرشــاه همچنــان وضعیت زنــان نادیده 
گرفته شد و تنها در سال های بعد بود که اندک اندک 
آمــوزش دختران مورد توجه قرار گرفته و نشــریات 
زنان منتشر شــدند و اجبار به پوشیدن برقع برداشته 

شد.
 ایــن تغییرات ادامه یافت و در دهه ۴۰ شمســی 
مشارکت سیاسی زنان شکل رسمی گرفت و چند زن 
به ســنا راه یافتند و یک زن هم وزیر بهداشــت شد. 
با ریاست جمهوری محمد داوودخان نیز تلاش هایی 
برای رفع محدودیت های اجتماعی و فرهنگی زنان 
صــورت گرفت، اما بــا انقلاب ثور بــه رهبری حزب 
دموکراتیک خلق افغانســتان در اردیبهشــت ۱۳۵۷ 
و بــا روی کار آمدن نورمحمد تره کی بود که تســاوی 
حقــوق زن و مرد به طور رســمی اعــلام و آموزش 
زنان نیز اجباری شــد. در دوره ببــرک کارمل یک زن 
دیگر به وزارت امور اجتماعی منصوب شــد و زمینه 
پیوســتن زنان به ارتش افغانســتان فراهم شــد. در 
دولت دکتر نجیب االله این برنامه ها و تساوی حقوقی 
زن و مــرد و اقدامــات برای حضــور اجتماعی زنان 

تداوم یافت.
بــا وجود اینکــه در دوره هایــی از حکومت های 
افغانســتان، در قرن اخیر، فرصت هایی طلایی برای 
بهبود وضعیت زنان فراهم شده و برخی از دولت ها 

به ویــژه دولت های تره کــی تا دکتر نجیــب، برابری 
جنســیتی را بــه رســمیت شــناختند و تلاش هایی 
برای برکشــیدن زنان از موقعیت فرودســت صورت 
دادند، اما در جامعه ســنتی و مردســالار افغانستان 
این اصلاحات بــا مخالفت های جدی مواجه شــد؛ 
به طوری کــه یکی از علــل شــورش های گروه های 
اســلام گرا و مجاهدین علیه حکومــت دکتر نجیب 
همین تغییراتی بود که در وضعیت زنان افغانستان 

ایجاد شده بود.
بــا ظهــور حکومت طالبــان درســال ۱۳۷۵ که 
می تــوان آن را آغــاز دوره وحشــت و ویرانــی در 
افغانستان دانست، دیگر کمتر از اقدامات مجاهدین 
درباره زنان ســخنی به میان آمــده و ظاهرا اهمیتی 
نداشــته که با روی کارآمــدن برهان الدیــن ربانی و 
احمدشــاه مســعود چه محدودیت هایی بــر زنان 
اعمال شــد. باری، حبس شــدن زنــان در خانه ها و 
محصورشدن در چادرهایی که دید پیش پا را محدود 
می کند چه رســد به نگریســتن به جهان، سرنوشتی 
بود کــه ارتجاعی ترین حکومــت معاصر، برای زنان 
افغانســتان رقم زد. با حمله آمریکا به افغانســتان 
و ســقوط طالبان این  بار عدو ســبب خیر شد تا زنان 
افغانســتان بار دیگر بعد از دوره نجیب، چشــم به 
جهان بگشایند و رنگ آزادی را ببینند؛ اما در کشوری 
که ناپایداری نظام های سیاسی و دخالت دولت های 
خارجی دو ویژگی اساســی آن اســت، نظام سیاسی 
مــورد حمایت آمریکا نیز دولت مســتعجل بود و با 
گذشت ۲۰ ســال از استقرار، طومارش توسط طالبان 

درهم پیچیده شد.
اصلاحاتی که در یک قــرن اخیر در حوزه حقوق 
زنان صورت گرفته، اگرچه در دوره هایی درخشــان و 
قابــل توجه بوده اما همواره با چند مشــکل مواجه 
بوده است؛ اول اینکه این اصلاحات محدود و اغلب 
در شهرها بوده است و اگر بدانیم درحال حاضر فقط 
۲۶ درصد جمعیت افغانستان ساکن شهرها هستند، 
محدودبودن این اصلاحات بهتر نمایان می شــود. از 
طرف دیگر وضعیت زنان در این کشور کاملا وابسته 
به رویکــرد حکومت ها درباره حقوق زنان بوده و در 
واقع نوعی اصلاحــات مرحمتی از بالا بوده و زمینه 
اجتماعی ای که این اصلاحات از درون آن زاده شود، 
فراهم نبوده است. جنبش زنان فراگیر و توده ای که 
خواستار تغییر وضعیت زنان شود، در این کشور رشد 
نکرده و تنها نخبگانی از زنان افغانســتانی هســتند 

که اکنون به عنــوان مدافعان حقوق زنان شــناخته 
می شــوند. مشــکل ســوم، جامعه ســنتی با تفوق 
ارزش ها و انگاره های مردسالاری است که هم زمان 
بــا اصلاحــات و اقداماتی که در حــوزه حقوق زنان 
شده، نتوانســته است ضرورت این اصلاحات را درک 
کند و هرگاه که فرصتی پیش آمده، در قالب حرکت 
ســقاوی ها، مجاهدین و طالبان از درِ ستیز و دشمنی 

درآمده و بر آن نظم متزلزل، خروج کرده است.
حالا بار دیگر طالبان بر افغانستان استیلا یافته اند 
که یکی از ارکان ایدئولوژی شان، ستیز با حقوق زنان 
اســت. با رویکرد تحقیرآمیز و جنســیت زده طالبان، 
زنان اشــیای جنســی تحت مالکیت مردان هستند 
کــه باید پایشــان را از عرصه عمومــی برید. زنان در 
حکومت طالبان نه اســتحقاق آمــوزش دارند و نه 
حق کار و هیچ گونه فعالیت اجتماعی. طالبان اکنون 
مست از باده قدرت سرنوشــت زنان این کشور را در 
اختیــار گرفته و جهــان را با این پرســش در تعلیق 
گذاشــته اند که آیا طالبان تغییر کرده است و این  بار 
رفتار متفاوتی با جامعه افغانســتان، به ویژه با زنان 
خواهد داشــت؟ برخی خوش بینانه از تغییر طالبان 
می گویند؛ اما آنچه تاکنون از افغانستان تحت سلطه 
طالبان گزارش شــده، محدودیت هــای روزافزون بر 
حیات اجتماعی زنان و ترس و وحشــتی است که بر 

زندگی آنها مستولی شده است.
واقعیت این اســت که طالبــان تغییر نکرده اند و 
حکومت آنها یک پسرفت تمام عیار برای افغانستان 
رقم می زند؛ پســرفتی که از سال ها پیش و با کاهش 
مناطــق تحت کنترل دولت افغانســتان آغاز شــده، 
ولی نادیده گرفته شــد. گویا باید حتما کابل ســقوط 
می کــرد که خطر طالبان و تباهی که در حال تهاجم 
بود، درک شــود. باید دید در تمام این سال ها زنان در 
مناطق تحت کنتــرل و نفوذ طالبــان چه وضعیتی 
داشــته اند که اکنــون برخی ســخن از تغییر طالبان 
می رانند. واقعیت این است که طالبان همان طالبان 
اســت و اولیــن قربانــی اش بعد از تصــرف قدرت، 
حقوق زنان اســت. قربانی ای کــه تقدیرش را منافع 
دولت آمریــکا و بی کفایتی و ضعف دولت اشــرف 
غنی رقم زد و دودســتی تقدیم طالبان شــد. اکنون 
تنهــا امیدی کــه باقی می ماند، مقاومــت مردمی و 
به ویژه زنان، در برابر طالبان و تسلیم نشدن در مقابل 
جهــل و تاریکــی و تباهی اســت که افغانســتان را 

فراخواهد گرفت.

وضعیت شکننده حقوق زنان افغان در قرن منتهى به طالبان

 بابک زمانى*

 سیمین کاظمى

زهرا مشتاق


